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پیگیــری طرح شکســت خورده 
پنبه تراریخته در پاکســتان را فردی 
دارد.  به عهده  ظفر«  »یوســف  به نام 
شرایط سیاسی و نفوذ یوسف ظفر در 
ســاختارهای دولتی کشور پاکستان، 
شباهت های کم نظیری با شرایط همزاد 
دارد.  قره یاضی«  »بهــزاد  ایرانی اش 
یوسف ظفر نیز پس از دانش آموختگی 
راکفلر سلسله  با  گسترده  همکاری  و 
مراتب قدرت را تا مسئولیت در »سازمان 

انرژی اتمی پاکستان« طی کرد.

از برکات انقلاب اسلامی ایران توجه به موضوع 
آموزش و گسترش آن در تمام سطوح بوده و هست. 
در چند سال اخیر نیز تدوین سندهای ملی از جمله 
»سند تحول بنیادین آموزش و پرورش«، »سند جامع 
علمی کشور« و »سند چشم انداز 20 ساله« به خوبی 
شاخص های کمی و کیفی را که با فرهنگ و اعتقادات 
کشور ما همخوانی دارد تدوین کرده و برای اجرایی 
شدن به دستگاه مسئول و ذی ربط محول نموده است.
متاســفانه اســناد گفته شده در ســاختارهای 
بوروکراسی و غیرضروری کشور دیرزمانی است که 
خاک بی توجهی می خورند و متولیان امر آســتین 
همــت را چنان کــه باید برای اجرایی شــدن بالا 
نمی زنند! در این بین خبری به گوش می رســد که 
مسئولین کشــور به جای اسناد بالادستی آموزشی 
کشــور، اهتمام خود را صرف عمل و اجرایی ســند  
بین المللی دیگــری نموده اند که نه تنها با فرهنگ 
و اعتقادات کشــور ما هیچ ســنخیتی ندارد که با  
اســناد بالادستی و اهداف کشور در تناقضی عمیق 

و آشکار است.
»سند جهانی آموزش 2030«

اما »سند جهانی آموزش 2030« یونسکو چیست 
و ایــران چه تعهداتی را در قبال پذیرش این برنامه 
بر عهده گرفته اســت؟ آیا ابعاد و زوایای مختلف و 
احیانا پنهانی این برنامه بر مســئولین مرتبط با آن 
روشــن و آشکار شده است؟! این سؤال مطرح است 
که چه تعهداتی را جمهوری اسلامی ایران پذیرفته 
اســت و آنها نســبت به ما چه تعهداتی دارند؟  این 
توافق کجای نقشه جامع علمی کشور، سند تحول 
آموزش و پرورش و اسناد بالادستی نظام قرار دارد؟!

روند شکل گیری آموزش 2030
یکی از اهداف مدنظر سند توسعه هزاره )که برای 
سال 2000 تا 2015، تدوین شده بود( توسعه بحث 
آموزش بود، که با اتمام سال 2015، سند »توسعه 
پایدار« جایگزین آن شده است. در آرمان 4 این سند 
به بحث آموزش پرداختــه و در قالب هدف چهارم 
سند دگرگون سازی جهان، دستور کار 2030 برای 
توسعه پایدار تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر 
و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه 
)کــه از این پس، از آن تحت عنوان آموزش 2030 
یاد می شود( و اهداف وابسته به آن در جهان دستور 
کار بلندپروازانه تــری را در حوزه آموزش برای دوره 
زمانی 2015 تا 2030 ایجاد کرده اســت. به گفته 
بیانیه مذکور، این ســند از طریق فرآیند مشاوره ای 
و گســترده توسط کشورهای عضو و با تسهیل گری 

یونسکو و سایر شرکا تنظیم شده است.
مســئولان یونســکو ادعا می کننــد که محقق 
شدن سند 2030 در کشورها بر اساس اولویت ها و 
شــاخص های ملی داخلی آنها خواهد بود. اما موارد 
بسیاری در کذب بودن این ادعا وجود دارد. به عنوان 
مثال در پیش گفتــار کتابچه بیانیه »اینچئون« که 
توســط دبیرکل کمیســیون ملی یونسکو در ایران 
نوشــته شده آمده است: دولت ها موظفند تا اهداف 
جهانی را در اهداف، سیاســت ها، طرح ها و اقدامات 

ملی، چرخه سیاستگذاری و برنامه ریزی، سازماندهی 
نظام های آموزشی و آماده سازی منابع ادغام کنند!!

واضح است که در این میان نه تنها سیاست های 
آموزشی بلکه سیاستگذاری و برنامه ریزی کل کشور 
در بخــش آمــوزش و حتی منابع و کتب درســی 
و آموزشــی نیز باید منطبق بر ســندی بین المللی 

تنظیم شود!
رئیس اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد نیز 
در سخنانی این گونه می گوید: »باید تضمین نماییم 
و کاری کنیم که در سایه آموزش 2030 ارزش هایی 

مانند: صلح، حقوق بشر و برابری جنسیتی نهادینه 
شوند...«

ســخن گفتن درباره جزئیات این ســند بسیار 
مفصل و حاوی نکات دقیق و تامل برانگیزی اســت 
که در این مجال نمی گنجد، اما همین مقدار اندک 
نیز به قدری گویا و واضح است که برای عادی ترین 
افراد نیز جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمی گذارد 
که هدف اصلی و نهایی اجرایی شــدن این ســند 
در کشــورهایی چون ایران آن اســت که سرمنشا 
حیات بخــش مهم سیاســتگذاری های کشــور در 

بخش آموزش به دســت منبعی بیفتد که نه تنها با 
ارزش های اسلامی و فرهنگی کشور ما کوچکترین 
صنمی ندارد بلکه حفظ حقوق همجنس بازان را در 
راس به اصطلاح متکامل خود می بیند! و زنان را در 
صورتی خوشبخت و سعادتمند می داند که با چشم 
بستن بر تفاوت های جسمی و روحی خود با مردان 
و فراموش کردن وظیفه و رسالت سنگین همسری 

و مادری مثل مردان در جامعه حاضر شوند!!
از نکات مهم دیگر سند 2030 که در نظام نامه 
تدوین آن به صراحت تمام به آن اشاره شده آن است 

که این ســند در سطح جهانی تدوین و تصویب، در 
ســطح منطقه ای مورد تقسیم کار و در سطح ملی 
اجرا می شود. اما در سطح جهانی، منطقه ای و ملی 

مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد.
پرســش اساسی آن است ســندی که تدوین و 
تصویب آن در سطح بین المللی است و صرفا براساس 
معیارها و شاخص های بین المللی تنظیم می شود چرا 
باید تعهداتی را در سطح ملی برای کشورمان ایجاد 
کند و اساس این تعهداتی که همواره در پشت درهای 
بسته داده می شود کدام است؟! سابقه ذهنی مردم ما 
هنوز از برجام چون آفتاب تابان!!! آنچنان مکدر است 
که هیچ اعتماد و اطمینانی به تعهدات بین المللی را 

در راستای منافع کشور نمی بیند.
جالب اســت بدانید که هیئت وزیران ســریعا 
و در مصوبــه ای کــه در تاریــخ 1395/6/25 به 
تصویب می رســد »کارگروه ملی آموزش 2030« 
را با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش به منظور 
اجرایی شدن هر چه کامل تر سند 2030 تشکیل 
می دهد و در این مصوبه کلیه دستگاه های اجرایی 
را موظف به اجــرای تصمیمات کارگروه می کند. 
سر ســپردن به موضوعی بین المللی آن قدر برای 
هیئت وزیران کشــور اهمیــت پیدا می کند که از 
کارگــروه مذکور می خواهد از تمامی ظرفیت های 
موجود در دستگاه های اجرایی برای اجرایی شدن 

ســند 2030 بهره گیری کند. در این مصوبه آمده 
است: »کارگروه ملی موظف است گزارش پیشرفت 
کار و نحوه همکاری دستگاه های ذی ربط را سالانه 
به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیســیون 
یونسکو برای ارسال به مرجع بین المللی ارائه کند.«!!
طبق چه استدلالی مسئولین می توانند توجیه 
کنند متعهد به اجرای ســندی شوند که شعارش 
»دگرگون ساختن جهان ما« است یعنی ما بعد از 
گذشت چهار دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی 
بایــد کمک کنیم تا جهان را مطابق میل غربی ها 
دگرگون سازند؟؟ و این موضع یعنی پذیرش چشم 
و گوش بسته اهداف توسعه پایدار. به راستی اهداف 
توســعه پایدار اگر جوابگوی نیازهای جامعه بود و 
سعادت آن را تضمین می کرد امروز این گونه شاهد 
متلاشــی شــدن بنیان خانواده در غرب نبودیم 
که بخواهیم نســخه های ورشکســته آن را برای 

خانواده های ایرانی بپیچیم.
در پایان، ســخنان رهبر انقــلاب را به عنوان 
بهترین فصل الخطاب و الگوی عملی برای مسئولان 
متذکر می شــویم. »بنده این توســعه غربی را به 
هیچ وجــه قبول نــدارم، پایه هایش غلط اســت. 
مبانی اش غلط است، بســیاری از فروعاتش غلط 
اســت، اما معتقدم - نمی خواهم هم کلمه توسعه 
را که در واقع برگرفته از تعبیر انگلیســی و غربی 
اســت، به کار ببرم- عمدا کلمه پیشرفت را به کار 
می برم- این پیشــرفت اسلامی ایرانی می تواند به 
عنوان یک گفتمان به عنوان یک خواست عمومی 
مطرح بشود. شــتاب دریافت های علمی از همین 

قبیل است.«

طی روزهای گذشته بهزاد قره یاضی یکی 
از مســئولان کلیدی در پیگیری کاشــت و 
رهاسازی محصولات تراریخته  در کشور مدعی 
آغاز کشــت انبوه پنبه تراریخته )دستکاری 
شده ژنتیک( در کشــور از سال آینده شد. 
قره یاضی مدعی شد: در صورتی که تا اواخر 
فروردین مجوز تولید محصول را از وزارت جهاد 
اردیبهشت  اواخر  تا  کشاورزی دریافت کنیم 
کشت آن آغاز و آبان ماه برداشت خواهد شد . 
بررسی  خبرگزاری تسنیم در گزارشی ضمن 
پنبه  تولید تجاری 10ســاله محصول  تجربه 
تراریخته در پاکستان و تبعات این تصمیم، به 
جریان های پشت پرده کشت این محصول در 
ایران و پاکستان توسط دانش آموختگان »بنیاد 

صهیونیستی راکفلر« پرداخته است.
***

پــس از طرح زمزمه هایی مبنی بر تلاش برخی 
مقامات دولتی برای کشت و تولید این محصولات در 
کشور، بسیاری از اساتید و صاحب نظران رشته های 
بیوتکنولوژی، مهندســی ژنتیــک و بیوتکنولوژی 
پزشکی کشورمان در مقام منتقدان جدی واردات، 
کشت و مصرف محصولات دستکاری شده ژنتیکی، 
به دلیل تأثیرات مســتقیمی که تولید و مصرف این 
محصولات با سلامت امروز و فردای مردم کشورمان 
دارد، وارد میدان نقد و اعلام هشدار نسبت به کشت 

و تولید این محصولات در کشورمان شدند.
با این وجود بهزاد قره یاضی رئیس امور تحقیقات 
و فناوری سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کشور با اعلام  
خبر »آغاز کشت انبوه  پنبه تراریخته در کشور از سال 
آینده« مدعی شــد: پنبه غیرتراریخته سه تا 14 بار 
سم پاشی می شود و میزان تولید آن دو تن در هکتار 
است اما میزان پنبه تراریخته ، پنج تن در هکتار است 

و در تولید آن از هیچ سمی هم استفاده نمی شود .
قره یاضی بی توجه به تمام دلایل و اســتنادات 
جهانی درباره عوارض و مخاطرات متعدد کشــت و 
مصرف محصولات تراریخته بر روی انسان، حیوانات 
و محیط زیست مدعی شده که »اگر پنبه تراریخته 
به صورت انبوه تولید شــود ، ایران در مدت کوتاهی 

به صادر کننده انبوه این محصول تبدیل می شود.«
در حالــی که تا به امــروز منازعات و بحث های 
علمی متعددی در کشورهای مختلف دنیا از جمله 
در کشــورهای اروپایی درباره ســلامت محصولات 
تراریخته وجود داشته و عدم اطمینان از سلامت این 
محصولات و بروز عوارض متعدد در انسان ها و دام ها 
در پی مصرف محصولات دســتکاری شده ژنتیکی، 
باعث شــده که کشــت این محصولات در بسیاری 
از کشــورهای اروپایی ممنوع شود و در کشورهایی 
که اقدام به واردات این محصولات می کنند، قوانین 
لیبلینگ )برچسب گذاری( به صورت سختگیرانه به 
اجرا گذاشته شــود، قره یاضی گفت: پنبه تراریخته 
هم اکنون به صورت آزمایشی در زمین های محدودی 

از کشور کشت شده است. 
با وجود حرکت بسیاری از کشورهای پیشرفته 
دنیا به سمت حذف کامل کشت و مصرف محصولات 
تراریخته و تلاش این کشــورها برای توسعه کشت 
»محصولات سالم و ارگانیک« قره یاضی اظهار داشت: 
»مرغ ، گوشت و برنج ارگانیک وجود خارجی ندارد و 
مردم باور نکنند و محصولاتی با این تبلیغات نخرند 
اما گوجه فرنگی و فلفل ارگانیک داریم که باید قبل 

از مصرف خوب شسته شوند.«
همچنیــن وی تاکیــد کرد ه کــه »محصولات 
تراریخته با برچســب GOM در بازار عرضه می شود 
و مردم هنگام خرید اطمینان داشته باشند که این 
محصولات از وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی مجوز 

گرفته اند و سالم هستند .«
چرا پنبه تراریخته؟

پنبه از جمله گیاهان اســتراتژیک است که گام 
به گام در انحصار کمپانی های بزرگ صهیونیســتی 
قرار گرفته و این کمپانی ها در صدد هستند تا پنبه 
تراریخته)دستکاری شــده ژنتیک( را به تنها گونه 
انحصاری پنبه جهان تبدیل کنند. اســناد نشــان 
می دهد کشــت پنبه تراریخته در ایران و پاکستان 
حاصل برنامه مشــترکی است که توسط همکاران 
و دانش آموختگان »بنیاد راکفلر« در این دو کشــور 
پیگیری می شــود. این جریان نفوذ زیادی بر دولت 

پیدا کرده  است.
در حال حاضر ســطح زیر کشت پنبه در ایران 
بین 80 تا 90 هزار هکتار اســت. این میزان تقریباً 
نیمی از نیاز کشــور را تأمین می کند. مشکل اصلی 
و کاهش دهنده عملکرد مزارع پنبه در کشور ما نیاز 
فــراوان این گیاه به آب وکمبود منابع آب در ایران 
است؛ مشکلی که با خشکسالی های اخیر کشور بیشتر 

هم شده است.
در بررســی عوامل کاهش عملکــرد، از آفت ها 
نیز نمی توان گذشــت. یکــی از آفات پنبه در ایران 

»کرم قوزه« اســت. این کرم درصورت عدم هرگونه 
محافظتــی، ســبب کاهش حداکثــر 25 درصدی 
عملکرد مــزارع پنبه خواهد بود. البته با تلاش های 
شبانه روزی متخصصان کشور در چند سال گذشته 
و اســتفاده از روش های تلفیقی - مانند اســتفاده 
از زنبــور »تریکوگراما« و ســایر روش های مبارزه 
بیولوژیک- هم اکنون تا حد چشمگیری از خسارت 

این کرم قوزه به مزارع پنبه جلوگیری شده است.
کشت گونه های دستکاری شده ژنتیکی- که به 
کرم قوزه پنبه مقاوم می شــوند- در شرایط خاص 
بین 15 تا 25 درصد به رشــد تولید کمک می کند، 
ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که محصول 

پنبه تراریخته از کیفیتی بسیار نازل برخوردار است و 
بازارپسندی اندکی دارد؛ کارخانجات نساجی همواره 
ترجیح می دهند از پنبه غیرتراریخته که از کیفیتی 
به  مراتب بهتــر از پنبه تراریخته برخوردار اســت 
استفاده کنند، ضمن اینکه سلامت این نوع پنبه در 
استفاده آنها در سطح پوست نیز هنوز در هاله ای از 

ابهام قرار دارد.
بخش اول:  برای کشت پنبه تراریخته

 هیچ مجوزی صادر نشده، اما...!
مسئولان وزارتخانه های جهاد  کشاورزی، بهداشت 
و سازمان حفاظت محیط زیست مکرراً اعلام کرده اند 
که تاکنون هیچ مجوزی برای تجاری سازی محصولات 

تراریخته صادر نشده است.
در زمان ارائه لایحه برنامه ششــم، دولت برای 
»تجاری سازی برنج و پنبه تراریخته« به میزان حداقل 
یک میلیون هکتار، عزم خود را جزم کرده بود. این 
لایحه به دلیل اشکالات متعدد شکلی و محتوایی رد 
شد تا برای اولین بار طی 70 سال برنامه ریزی توسعه 

در کشور، یک برنامه توسط مجلس رد شود.
درمورد »تجاری ســازی برنــج« و مضرات قابل 
توجه آن بر ســلامتی و محیط زیست گزارش های 
متعددی در رسانه ها منتشر شده، اما درمورد اشکالات 
»تجاری ســازی پنبه تراریخته« حساسیت کمتری 
وجود داشــته و وضعیــت آن در ایران و همچنین 
کشورهای مشابه کمتر بررسی شده است. در ادامه 
به بررســی شرایط پنبه در ایران و همچنین تجربه 
دهه گذشته کشور پاکستان در کشت پنبه تراریخته 
خواهیم پرداخت. با توجه به برنامه ریزی مســئولان 
کشاورزی ایران در تولید انبوه و تجاری این محصول، 
لازم است ضمن بررسی دلایل شکست محصولات 
تراریخته در کشورهای دیگر، از شتابزدگی در تولید 

محصولات دستکاری  شده ژنتیکی پرهیز شود.

بخش دوم: پنبه تراریخته در پاکستان 
یک تجربه تلخ

پاکســتان، چهارمین تولیدکننــده پنبه جهان 
اســت. 10 درصد از تولید ناخالــص داخلی و 55 
درصد از درآمدهای ارزی این کشــور به کشــت و 
فرآوری این محصول اختصاص دارد. در پاکســتان 
»صنعت نساجی« مهمترین صنعت به شمار می رود 
و به دلیل وجود 400 کارخانه نساجی- که شدیداً به 
پنبه وابسته است- کشت پنبه به مهمترین محصول 
کشاورزی این کشــور تبدیل شده است. همچنین 
پاکســتان بزرگترین صادرکننده نخ پنبه جهان به 

شمار می آید.

از ســوی دیگر عملکرد تولید پنبه در پاکستان 
بســیار پایین- به طور متوســط 570 کیلوگرم در 
هکتار- اســت. این میزان در مقایسه با کشورهای 
چین، آمریکا و هند عملکرد نامطلوبی است و بر اثر 
آفت زدگی فراوان پنبه رخ می دهد. در این میان 20 
تا 30 درصد کاهش عملکرد پنبه در این کشور مربوط 
به خسارت یک نوع آفت به نام »بالپولکداران« است.
در سال های ابتدایی هزاره سوم، سازمان تحقیقات 
کشاورزی پاکستان- با وجود راه حل های مختلف برای 
جلوگیری از خسارت این آفات- تأکید کرد استفاده 
همگانی و تجاری از »بذرهای پنبه دستکاری  شده 
ژنتیکی« تنها راه موفقیت برای مقابله با این مشکل 
است. بر این اساس سیاست های تجاری سازی پنبه 
دستکاری شــده ژنتیکی )تراریخته( از سال 2005 
در پاکســتان گسترش پیدا کرد؛ به گونه ای که طی 
پنج ســال 70 درصد زمین های زیر کشت پنبه در 
پاکســتان، به تولید پنبه تراریخته اختصاص یافت. 
برنامه ریزی و چشم انداز برای افزایش تولید پنبه در 

پاکســتان، طی یک بازه 10 ساله )2015 - 2005( 
افزایش از ســالانه 15 میلیون عدل به 20 میلیون 

عدل بود.
 فرجام تلخ انتخاب پنبه تراریخته

پس از گذشــت یک دهه از تولید تجاری پنبه 
تراریخته در پاکســتان، گزارش های منتشر شده از 
شکســت قطعی طرح کشت پنبه تراریخته در این 
کشــور حکایت دارد؛ به گونه ای که نه تنها افق مورد 
انتظار تأمین نشــد، بلکه میزان تولید پنبه طی این 
مدت- با چهار میلیون عدل کاهش نسبت به شروع 
طرح - به 11 میلیون عدل رسید. همچنین تحقیقات 
نشان می دهد علاوه بر تأمین نشدن اهداف پیش بینی 
 شــده، استفاده از پنبه تراریخته در درازمدت سبب 
بروز معضلاتی نیز شده است. برای مثال دانشمندان 
پاکســتانی اعلام کردند در ســال 2014، در پنج 
منطقه استان پنجاب، بیش از 88 درصد مزارع پنبه 
بــه آفت »زنگ پنبه« و بیش از 70 درصد مزارع به 

آفت »برگ خوار« آلوده  است.
با توجه به نتایج این بررسی، تعادل اکولوژیک 
و نیز موجودات زنده در مزارع این کشــور به هم 
خورده اســت. یکی از مهم ترین مشکلات ایجاد 
شــده بعد از استفاده از بذرهای تراریخته، تغییر 
نوع آفات مهاجم پنبه، از »برگ خواران« به »آفات 
مکنده« اســت، به این ترتیب که قبل از کشت 
پنبه هــای تراریخته، آفات برگ خوار در رقابت با 
دیگر آفات به عنوان آفت غالب پنبه مطرح بودند، 
اما کنترل جمعیت این آفت با استفاده از گیاهان 
تراریخته، فرصت را برای شیوع آفات دیگر- به ویژه 
آفات مکنده - فراهم کرده است. از آنجا که تغییر 
آفات مهاجم، در مقایسه با تغییرات طبیعی، در 
بازه زمانی بسیار کوتاه تری رخ داده، احتمال بروز 
خسارت های جبران ناپذیر دیگری نیز وجود دارد. 
در شــرایط افزایش ناگهانــی یک آفت، طبیعت 

فرصــت لازم برای افزایش جمعیت شــکارچی 
طبیعی آن را ندارد و احتمال شــیوع گسترده و 
خسارت جبران ناپذیر افزایش می یابد.خسارات وارد 
شــده به مزارع پنبه پاکستان به گونه ای بوده که 
در حال حاضر دولت، کشــاورزان را از کشت 19 
گونه پنبه دستکاری  شده ژنتیکی )تراریخته( در 

پنجاب منع کرده است. 
کارشناسان پاکستانی معتقدند 10 سال پیش 
به جــای تولید تجاری عجولانــه پنبه تراریخته، 
بایــد برای افزایــش دانش کشــاورزان و ترویج 
روش های کشــاورزی طبیعــی اقدامات مؤثری 

صورت می گرفت. 

بخش سوم: گزارش یک همایش مشکوک؛ 
تجاری سازی پنبه تراریخته در ایران

معاون اداره کل پنبه، دانه های روغنی و نباتات 
صنعتی وزارت جهادکشاورزی از کاهش 17درصدی 
سطح زیر کشت پنبه در سال  جاری خبر داده است. 
با توجه به وضعیت نامطلوب تولید پنبه در ایران، این 
نگرانی وجود دارد که سیاستگذاران کشورمان- برای 
افزایــش تولید این محصول اســتراتژیک- در دام 
اســتفاده از تراریخته ها بیفتند، برای مثال علی رغم 
تأکیــد تمامی نهادهــای نظارتی- شــامل وزارت 
بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت 
محیــط زیســت- روزنامه »تعــادل« در تاریخ 25 
اردیبهشت از رونمایی تولید تجاری محصول پنبه در 
دورترین منطقه کشور از پایتخت )سواحل مکران( 

در یک همایش خبر داد. 
در نتایج و مصوبات این همایش که در تاریخ 22 
و 23 اردیبهشت سال جاری- با نادیده گرفتن عدم 
وجود مجوز برای »تجاری سازی پنبه تراریخته«- در 
دانشــگاه سیستان و بلوچســتان برگزار شد، موارد 
خلاف قانون و مشکوک بسیاری به چشم می خورد. 
این همایش که با هدایت و رهبری »بهزاد قره یاضی« 
دانش آموخته راکفلر برگزار شد در سایت وزارت علوم 

هم بازتاب داشت.  
دو اشــکال بزرگ در برگــزاری این همایش به 

چشم می خورد:
الف( مهم ترین مشــکل نتایــج حاصل از این 
همایش »مغایرت آشکار با قوانین کشور«- از جمله 
قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران- است. 
این قانون تأکید می کند که برای هرنوع رهاســازی 
باید ملاحظات کشاورزی، سلامتی و زیست  محیطی 
توسط ستادی متشــکل از وزارتخانه های بهداشت، 
جهاد  کشاورزی و سازمان محیط زیست و با ریاست 
معاون اول رئیس جمهور سنجیده شود. حال چرا با 

وجود تأکید ســه نهاد نظارتی بر عدم وجود مجوز، 
چنین همایشــی در دورترین نقطه کشــور برگزار 
می شود؟ چه نهادی به برگزارکنندگان این همایش 
اجازه داده که بدون توجه به نهادهای نظارتی- رأساً 
- از تجاری ســازی پنبه تراریخته رونمایی کرده و 
کشــت پنبه تراریخته را آزاد کنند؟ با توجه به عدم 
اطمینان از سلامت این محصولات، کدام نهاد نسبت 
به مخاطرات این محصولات برای سلامت انسان ها و 

محیط زیست پاسخگو خواهد بود؟
ب( در افتتاحیــه این همایش پیامی از ســوی 
رئیس جمهور محترم قرائت شد. محتوا و ادبیات به کار 
رفته در این پیام جای تأمل دارد، برای مثال در این 
پیام آمده است: »نگاهی کوتاه به تاریخ انقلاب صنعتی 

در اروپا و تاریخ صنعتی شدن در کشورهای پیشرفته 
نشان می دهد که در مقاطعی از زمان دانشمندان و 
پژوهشگرانی با از خود گذشتگی و شجاعت توانسته اند 
ضمن مقابله با فناوری هراســی، کشور خود و بلکه 
جهانیــان را از مواهب دانش و تخصص و یافته های 
علمی خود بهره مند کنند. در عرصه های زیستی هم 
همین گونه بوده است. انقلاب سبز نیز مرهون تلاش 

جمعی دانشمندان بسیاری بوده است«.
در همین پاراگراف کوتاه دو اشکال جدی وجود 

دارد:
1. بــه کار بــردن واژه »فناوری هــراس« برای 
دانشمندان و نهادهای ناظر )از جمله سازمان حفاظت 

محیط زیست( که نســبت به »تجاری سازی بدون 
مجوز و بــدون ارزیابی خطر محصولات تراریخته« 

معترضند از سوی رئیس جمهور محل سوال است.
2. اشــکال بزرگ تر، نام بردن از »انقلاب سبز« 
به عنوان یک دستاورد بزرگ است. »انقلاب سبز« یک 
پروژه بین المللی کشاورزی بود که رأساً توسط راکفلر 
در مناطق متعددی از دنیا پیاده سازی شد. کشورهای 
آفریقایی، مکزیک، هند، پاکســتان، ژاپن و شوروی 
ســابق از قربانیان اصلی این سیاست هستند. حتی 
»نورمن بورلاگ« پدر انقلاب سبز نیز یک شخصیت 
شناخته شده و دست راست بنیاد صهیونیستی راکفلر 
در اجرای انقلاب سبز بوده است. بعد از گذشت نیم 
قرن و روشن شدن اهداف، این انقلاب در سراسر دنیا 
با مقاومت های گسترده رو به رو شد و در نتیجه این 
بنیاد از دهه اول هزاره ســوم این قبیل فعالیت ها را 
به بنیادها و نهادهای دیگر- مانند بنیاد بیل و ملیندا 

گیتس- واگذار کرده است. 

تجلیل دکتر روحانی از این جریان جای بسی 
تعجب اســت. گرچه به نظر می رســد این پیام 
رئیس جمهور محترم به یک همایش خاص توسط 
یکی از متولیان اصلی این همایش و با سوء استفاده 
از عدم اشراف تخصصی رئیس جمهور محترم به 

جریانات پشت پرده تراریخته تدوین شده است.
اصطلاح »فناوری هراس«

 از کجا آمده است؟
با کمی جســت وجو در فضــای مجازی با 
کلیدواژه های »بهزاد قره یاضی« + »فناوری هراس«، 
»دانش ستیز« یا »فناوری ستیز« صدها مورد یافت 
می شــود که این مقام بلندپایه دولتی )یکی از 
دو نفــر اصلی همایش( دانشــمندان »مخالف 
تجاری ســازی تراریخته هــا« را بــا عنوان های 
مذکور خطاب کرده است. اما نکته جالب توجه، 
کلیدواژه هــای به کار رفته در پیام رئیس جمهور 
است که نشان می دهد به نظر این پیام به دست 
این »مقام بلندپایه دولتی دانش آموخته راکفلر« 

تنظیم شده است.
این اقدامات مسبوق به سابقه است. پیش از این 
نیز بهزاد قره یاضی در چندیــن نوبت- بدون اعتنا 
به قوانین داخلی کشــور- تولید تجاری محصولات 

تراریخته را نوید داده بود. 
بخش چهارم: جریان شناسی ارتباط پنبه 

در ایران و پاکستان با »بنیاد راکفلر«
واردکننــده و رهبر جریان تراریخته ها در ایران 
بی شــک »بهزاد قره یاضی« اســت. وی حدود سه 
دهه قبل با حمایت عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی 
وقت، برای آموزش بیوتکنولوژی به »فیلیپین« و به 
مؤسسه ای متعلق به بنیاد راکفلر، فرستاده شد. سپس 
دانشنامه دکترای خود را آشکارا با تأمین مالی این 

بنیاد تدوین کرد. 

قره یاضی از ســال گذشــته با حکم وزیر جهاد 
کشاورزی، عضو »کمیته صدور مجوز برای رهاسازی 
محصولات تراریخته« نیز هست. همچنین وی با حکم 
محمدباقر نوبخت، مسئول تدوین بودجه پژوهشی 
کل کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و 
بودجه مراکز مختلف پژوهشی کشور به تصمیمات 
جریان منتسب به او وابسته است، ضمن اینکه بخش 
دانش و فناوری برنامه ششم را او تدوین کرده است.

فعالیت های تجاری
قره یاضی از سال ها پیش تاکنون به فعالیت های 
گســترده تجاری نیز مشغول اســت. حتی یکی از 
»شــرکت های تجاری قره یاضی و شرکا« با »آدرس 

قانونی پژوهشــگاه ژنتیک!!« به فعالیت های تجاری 
پرداخته اســت. تعــدادی از شــرکت هایی که نام  
قره یاضی در بین اعضای آنها ثبت شــده از این قرار 

است:
1- شرکت زیســت فناوران پردیس 2- شرکت 
زیست ســامانه غرب آســیا 3- شرکت زیست گوهر 
نامدار پژواک 4- شرکت زیست فناور گستران رازی 

5- شرکت زیست پژوهان نانو پارس.
آیا موضوع فقط یک دانشنامه است؟

اما موضوع ارتباط قره یاضی و جریان مورد نظر 
با بنیاد راکفلر به حمایت مالی از یک دانشنامه ساده 
ختم نمی شود؛ قره یاضی را می توان »دانش آموخته 
راکفلر در زمینه دستکاری ژنتیکی« دانست. وی به 
فیلیپین فرستاده شــد و در سال های ابتدایی دهه 
70 شمسی در »مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج« 
)IRRI( در »لس بانوس فیلیپین« فنون دســتکاری 

ژنتیک را آموزش دید. 

مؤسسه بین المللی تحقیقات برنج 
کجاست؟

جالب است بدانید این مؤسسه بین المللی، حدود 
نیم قرن پیش توسط بنیاد راکفلر و با مشارکت بنیاد 
فورد، برای آموزش نخبگان علمی کشورها و صدور 
فناوری هــای خاص از جمله دســتکاری ژنتیک به 

کشورهای دیگر تأسیس شده است. 
مراجعه به صفحه روزشــمار »ایری« به روشنی 
مالکیت بنیاد راکفلر بر این مؤسسه را نشان می دهد. 
در ایــن تاریخچه، درباره تأســیس این مؤسســه 
می خوانیم: »نمایندگان بنیادهای راکفلر و فورد در 
مورد امکان ســنجی ایجاد IRRI و محل احتمالی آن 
در دانشگاه کالج فیلیپین کشاورزی، و قابلیت توسعه 

و تبدیل شدن آن به دانشگاه فیلیپین در لس بانوس 
بحث کردند«.

ایــن تاریخچــه در تاریــخ 15 نوامبر 2013 
به حواشــی بازدید »برجســته ترین فرد خانواده 
راکفلــر« از ایــن مؤسســه می پــردازد. در این 
تاریخچه می خوانیــم: »دیوید راکفلــر جونیور، 
ملــوان آمریکایــی، خیّر، و شــرکت کننده فعال 
مســائل غیرانتفاعی و زیست محیطی، از مؤسسه 
بازدید کرد. او عضو برجسته نسل چهارم راکفلرها 
موسوم به »عموزاده«هاست. ایری به  عنوان یکی 
از موفقیت هــای بزرگ بنیاد راکفلر درنظر گرفته 

می شود.«
کمیته ای بدون حضور یک مخالف

محمدرضا اســکندری، وزیر جهاد کشاورزی در 
دولت نهم این جریان را به خوبی می شناســد. او در 
زمینه روند صدور مجوز و ارتباط محققان دولتی با 
شرکت های خصوصی، گفت: »در کمال تعجب افرادی 
که قصد تولید و انبوه سازی محصولات تراریخته را 
دارند، با بودجه پژوهشی کشور، شرکت دانش بنیان 
تأسیس کرده اند و خودشان نیز عضو کمیته نظارت 
بر تراریخته و مجوز واردات محصولات تراریخته اند،اما 
هیچ فردی از مخالفان تراریخته را نمی بینیم که در 

کمیته صدور مجوز واردات حضور داشته باشد«.
وزیر اســبق جهاد در زمینه ارتبــاط راکفلر با 
تولید تراریخته ها تصریح کــرد: »بزرگترین کارتل 
تولید محصولات تراریخته دنیا  )راکفلر( یک کارتل 

اقتصادی صهیونیستی است«.
بخش پنجم: پشت پرده پنبه تراریخته

 در پاکستان و ایران
پیگیری طرح شکست خورده پنبه تراریخته در 
پاکستان را فردی به نام »یوسف ظفر« به عهده دارد. 
شــرایط سیاسی و نفوذ یوسف ظفر در ساختارهای 
دولتی کشور پاکســتان، شباهت های کم نظیری با 
شــرایط همزاد ایرانی اش »بهــزاد قره یاضی« دارد. 
یوســف ظفر نیز پس از دانش آموختگی و همکاری 
گسترده با راکفلر سلسله مراتب قدرت را تا مسئولیت 

در »سازمان انرژی اتمی پاکستان« طی کرد.
او همچنین در مراکز تحقیقاتی زیســت فناوری 
آمریکا مشــغول به فعالیت است و حتی در همین 
زمینه از راکفلر و یونسکو جایزه مشترکی را دریافت 

کرده است.
یوسف ظفر بی تردید یکی از نفرات اصلی است 
که سرگذشت تأسف بار پنبه تراریخته در پاکستان 
را رقم زده اســت. در پاکستان مشهور است که 90 
درصد مقالات مرتبط با آفــات پنبه تراریخته دنیا 

حاصل مطالعات او و تیم مرتبط با اوست!
2 نکته مهم

1.تبعات بلندمدت محصــولات تراریخته بر 
ســلامتی مردم و محیط زیست هنوز در هاله ای 
از ابهام اســت؛ ضمن اینکــه واردات خاموش و 
بی ضابطه این محصولات )خاصه روغن های مایع 
تراریخته( نیز سال هاست بر سفره های مردم وارد 
شده و سلامتشان را تهدید می کند. چندی پیش 
اعلام شد که مبادی گمرکی حتی از آزمایشگاه های 
تشخیص تراریختگی بی بهره اند. گرچه ممکن است 
سال ها بعد این محصولات حتی مفید هم تشخیص 
داده شوند، اما آیا ورود بی ضابطه، بدون کنترل و 
بدون ارزیابی خطر این محصولات با شرایط فعلی 

عقلانی است؟
2 . در ســطور فوق، از جریانی رونمایی شــد 
که ریشه در آن ســوی مرزها دارد، جریانی که با 
اســتقرار در مراکز تصمیم ساز، چتر نفوذ خود را 
حتــی در برنامه های بالادســتی و افراد رده بالای 
دولتی گســترده اســت. این جریان در جایی که 
بتواند حتی اســناد بالادســتی را به  نفع مطامع 
تجاری و امنیتی خــود و اجانب تغییر می دهد و 
در صورت عدم امکان، تولید تجاری و آلوده سازی 
مزارع کشــور را برای محصولاتی که سلامت آنها 
هنوز مشــخص نیست در دســتور کار قرار داده 
است. این جریان فشار زیادی را بر دانشمندان تراز 
اول عرصه بیوتکنولوژی و رســانه های منتقد وارد 
می کند. این جریان همچنین با صرف هزینه های 
هنگفت در عرصه رسانه های کشور و در همایش ها 

و نشست های سیاسی حضور دارد.
نکته پایانی

پیــش از این رئیس ســازمان پدافند غیرعامل 
با هشــدار نســبت به کشــت و مصرف محصولات 
تراریخته در کشــور، گفته بــود: »امکان حملات 
بیولوژیک به کشــور از طریق محصولات تراریخته 
وجود دارد؛ مطالعات نشــان می دهد که بخشی از 
غذاها دست کاری ژنتیکی شــده )تراریخته( مانند 
برنج، ذرت، گندم و ... که به  نوعی دســتکاری  شده، 
می توانند نــرخ باروری را کاهــش دهند و اهداف 
آمریکا و صهیونیست ها در خصوص کاهش جمعیت 

مسلمانان جهان را تأمین کند.«

پشت پرده یک نسخه شکست خورده از پاکستان تا مکران

دورخیز عوامل »راکفلر« برای تراریخته کردن پنبه ایران

»سند آموزش 2030« فرش قرمزی برای نفوذ آموزشی
* سمیرا خطیب زاده

پس از گذشــت یــک دهه از 
تولید تجــاری پنبه تراریخته در 
پاکستان، گزارش های منتشر شده 
از شکست قطعی طرح کشت پنبه 
تراریخته در این کشــور حکایت 
دارد؛خسارات وارد شده به مزارع 
پنبه پاکستان به گونه ای بوده که در 
حال حاضر دولت، کشاورزان را از 
کشت 19 گونه پنبه دستکاری  شده 
ژنتیکی )تراریخته( در پنجاب منع 

کرده است.

اسبق  وزیر  اسکندری،  محمدرضا 
جهاد کشــاورزی :»در کمال تعجب 
افرادی که قصد تولید و انبوه ســازی 
محصولات تراریخته را دارند، با بودجه 
دانش بنیان  کشور، شرکت  پژوهشی 
تأسیس کرده اند و خودشان نیز عضو 
کمیته نظارت بــر تراریخته و مجوز 
واردات محصــولات تراریخته اند. اما 
هیچ فــردی از مخالفان تراریخته را 
نمی بینیم که در کمیته صدور مجوز 

واردات حضور داشته باشد«.

یوسف ظفر و بهزاد قره یاضی


